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  فصلنامه تاريخ اسلام

   37، شماره مسلسل 1388 بهار، دهمسال 

  

  

   اءحكمت مشجايگاه علم تاريخ در 

  

 2/9/87: تاريخ تأييد      21/7/87: تاريخ دريافت

سيدابوالفضل رضويدكتر 
∗  

  

ارتباط تاريخ و فلسفه، دو دانشي كه هر يـك در شـناخت و تحـول زنـدگي               

اي دانش تاريخ و رويكرد معرفتـي بـدان         كنند، در ارتق    بشري نقش مهمي ايفا مي    

بدبيني عمومي فلاسفه يونان به تاريخ در وجه معرفت شناسي          . سهم اساسي دارد  

و ميراث خواري حكماي مسلمان از فلسفه يونان موجب شد كه فلاسفه و البتـه               

مورخان مسلمان چندان توجهي به فلسفه علم تاريخ نكنند و در خصوص وجوه             

اين مهم مانع از آن شد كه علـم تـاريخ           . يخ به تأمل نپردازند   نظري و معرفتي تار   

بتواند مسائل را در پيوند مستمر حـال و گذشـته بررسـي كنـد و در يـك نگـاه                     

اين در حالي است كه     . ساختاري براي نيازهاي موجود راه حل كارآمد ارائه دهد        

 فلاسفه يونان توجه بـه تـاريخ را بـراي شـناخت بهتـر زمـان حـال بـا اهميـت                     

چنين برداشتي، اگر چه با رويكرد معرفت شناسـي همـراه نبـود، امـا               . دانستند  مي

بسيار جالب بود و از يك منظر با انديشه تاريخي فلاسفه انتقادي تاريخ در قـرن                

در اين مقاله ضمن    . كرد  ها برابري مي    آليست  بيستم و به ويژه رويكرد معرفتي ايده      

مورخان يونان و نگرش ساختاري آنها به       بررسي جايگاه تاريخ در نزد فلاسفه و        

                                                 
  گروه تاريخ دانشگاه لرستاناستاديار  ∗
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مسلمان و به ويژه فارابي و ابن سينا از         ) مشاء(اين مقوله، غفلت عمومي فلاسفه      

هاي علوم و همـين   بندي توجهي آنها به اين دانش در تقسيم معرفت تاريخي و بي 

  .گيرد طور عدم نگرش ساختاري آنها به تاريخ مورد بررسي قرار مي

  

  .، فيلسوفان مشاء تاريخ، علم تاريخ، حكمت نظري، حكمت عملي:ي كليديها واژه

  

  مقدمه

الاذهـاني    علم تاريخ باز نمود انديشه مورخ درباره تاريخ است و ماهيتي گفتماني و بـين              

كننـد و در كنـار        ط فرهنگي خاص جوامع ظهور مـي      يمورخان در فضاي فكري و شرا     . دارد

ش را از فـضاي گفتمـاني جامعـه معاصـر بـه             نبوغ ذاتي، ميزان دانش و نوع برداشت خـوي        

اد جامعه حدر اين بين، تكامل حيات اجتماعي و مراتب رشد تعقل جمعي آ. گيرند عاريت مي

كنـد در سـير       وجـو مـي     و نيز نيازهايي كه جامعه زمان حال پاسخ آنها را در گذشته جـست             

ر تـاريخ را از     در اين خـصوص، اگ ـ    . تحول تاريخ و نگرش علمي بدان تأثير مستقيمي دارد        

منظر ساختاري در نظر داشته و دانش تـاريخ را بررسـي وجـوه سـاختار جامعـه در اعـصار                     

گذشته تلقي كنيم، ارتباط ميان دانش تاريخ و فلسفه ـ دو ركن مهم كه يكي درباره هستي 

پـردازد ـ    جوامع و وجوه متعين آن و ديگري به شناخت اين هستي و وجوه متفاوت آن مي

هـايي     فلسفه به عنوان پشتوانه علوم مختلف و زمينه ساز مدل          .شود  مايان مي تر ن   محسوس

حل و فصل قضاياي مربوط به هر شـاخه از علـوم، در تكـوين و سـير تحـول                     تئوريك در 

هاي مختلف سهم به سزايي ايفا كرده است؛ اما متأسـفانه ارتبـاط مـستحكمي بـين                   دانش

يم؛ ايـن رويكـرد شـايد بـه دليـل بـدبيني             كن  دانش تاريخ با حكمت و فلسفه مشاهده نمي       

هميشگي فلاسفه به تاريخ و نوع منطق فكري حاكم بر ذهن فلاسـفه عـصر كلاسـيك ـ     

  .حداقل تا پيش از عصر روشنگري ـ باشد

 را بزرگان ديني يا يعمده تأليفات در زمينه دانش تاريخ و تاريخ نگاري اسلامي ـ ايران 

 افراد حكيم به معناي مـصطلح آن در عهـود قـديم             اند كه اغلب اين     رجال حكومتي نوشته  
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ايـن ميـان حكـيم،     در. انـد  نبودند، هر چند بعضي از آنها نيز با حكمت رايج آشنايي داشـته      

رغم پـرداختن بـه سياسـت و ارتبـاط            بينيم كه علي    انديشمند، عالم و دولتمرد بزرگي را مي      

بـه مثابـه    ( و علـم تـاريخ       ها و حتي داشتن منصب وزارت، بـه تـاريخ           تنگاتنگ با حكومت  

اي كه وجوه ساختاري جامعه از جمله وجه سياسـي آن در بخـشي از حكمـت عملـي         رشته

بندي خويش درباره علوم وجهي براي آن قائـل           توجهي نكرده و در تقسيم    ) كند  مطالعه مي 

تـوجهي حكمـاي مـسلمان و از جملـه            هدف مقاله حاضر بررسي و مطالعه بي      . نشده است 

تر حكماي مـشايي بـه دانـش تـاريخ در دو وجـه                بن سينا و در نگاهي وسيع     حكيم بزرگ ا  

تأثيرپـذيري حكمـاي مـسلمان از       بـه   رسـد بـا توجـه         به نظر مي  . نظري و ساختاري است   

حكماي يوناني و به خصوص حكمت ارسطويي اينان نيز بدبيني عمـومي فلاسـفه يونـان                

كلاسيك يونان حداقل در وجه عملي و       اند؛ البته حكمت      درباره دانش تاريخ را به ارث برده      

  .شمرد  كارآمد و مهم مي،توجه نبود و آن را فني از منظري ساختاري به تاريخ بي

 history – as» تاريخ به مثابه گذشته«يكي : اگر تاريخ را در اين دو معنا به كار بريم

– event ١»تـاريخ بـه مثابـه شـناخت گذشـته     « و ديگري history – as – narrative 

 و معنـاي دوم اشـاره بـدان در          ontology» آنتولوژي«معناي اول اشاره به تاريخ در وجه        

تاريخ در مفهوم گذشته به معناي حدوث       .  دارد epistemological» اپيستمولوژيك«وجه  

) علـم تـاريخ   (وقايع در بستر گفتماني و ساختاري آن است و در معنـاي علـم بـه گذشـته                   

معرفـت بـه تـاريخ، خواسـته يـا          . متفاوت آن را مورد نظر دارد     شناخت اين ساختار و وجوه      

اي است كـه      شود و مورخ امروز محصول جامعه       ناخواسته، در يك وجه ساختاري انجام مي      

كند و بيـنش و نگـرش         اي كه مورخ در آن زندگي مي        ساختار جامعه . كند  در آن زندگي مي   

ادوار پيشين است؛ از ايـن رو زمانـه         نمايد، ميراث ساختار جامعه در        خود را از آن كسب مي     

كـنش  «تـاريخ بـه عنـوان       . مورخ تلفيقي از شرايط ساختاري جامعه از گذشته تا حال است          

گذشـته  . در هر عصري، چيزي جز تحقـق وجـوه سـاختاري جامعـه نيـست              » جمعي آدمي 

بـا آنچـه كـه در فلـسفه         ) دهد  وقايع مختلفي كه در بستر ساختاري جامعه رخ مي        (تاريخي  

حكمت عملي ارسـطو سـه      . كند  شد برابري مي    طو با عنوان حكمت عملي از آن ياد مي        ارس
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دن      ) اخـلاق (، تهذيب نفس    )اقتصاد(وجه تدبير منزل     را در خـود    ) سياسـت (و سياسـت مـ

شويم كه كنش جمعـي آدميـان در اعـصار مختلـف              اگر با دقت بنگريم، متوجه مي     . داشت

بـا ايـن    . شـود   تصادي و سياسي را شامل مي     يكي از همين سه وجه و به خصوص وجوه اق         

اوصاف، تاريخ، به مثابه گذشته چيزي نيست جز همـان كـه در فلـسفه يونـان بـه عنـوان                     

توان گفت حكمت يونـاني و بـه خـصوص            از اين منظر مي   . شد  حكمت عملي از آن ياد مي     

ر تحـول  سردمدار آن ارسطو، با تاريخ در اين مفهوم مشكلي نداشته و آن را به عنـوان سـي                 

شرايط اقليمي و جغرافيايي    . زندگي بشري يا روند صيرورت حيات انساني قبول داشته است         

ها را بـه دقـت بيـشتر در     هاي طبيعي حاصل از آن، كه يوناني     شبه جزاير يونان و دگرگوني    

در (كرد نيز در توجه عمومي آنها بـه گذشـته             سير وقوع حوادث و روند كلي تاريخ وادار مي        

به همين دليـل، هـم افلاطـون و هـم           . مؤثر بود ) ان منظم وقايع مرتبط به هم     معناي جري 

با اين حـال، فلاسـفه كلاسـيك        . توجه نبودند   ارسطو به تاريخ در مفهوم آنتولوژيك آن بي       

سطو به معرفت تاريخي يا همانا تاريخ بـه مثابـه گـزارش تـوجهي               ريونان و در رأس آنها ا     

ارسـطو بـا تـاريخ      . دانستند  قد ويژگي قضاياي فلسفي مي    هاي تاريخي را فا     نداشتند و گزاره  

مشكل داشت؛ از اين رو در حالي كه گذشته         ) اي  تا اندازه (مشكلي نداشت؛ اما با علم تاريخ       

شـمرد شـأن معرفتـي حاصـل از           و سير تحول وقايع را براي فهم بهتر زمان حال مهم مي           

در همـين حـد نيـز    . دانست متر ميهاي منظوم ك هاي مربوط به گذشته را از شأن داده        داده

كرد، بلكه شـأنيت آن        علم تاريخ را رد نمي     يرغم برخي تصورها، فيلسوف مشايي يونان       علي

  .آورد را پايين مي

گذشـته و سـير وقـايع آن بـه          ( تـاريخ    نحاصل اينكه فلاسفه يونان ضمن مهم شمرد      

اي از فلاسـفه      هدر ايـن بـين دسـت      . شـمردند   ، علم تاريخ را چندان مهـم نمـي        )خودي خود 

مسلمان يعني فلاسـفه مـشاء، ضـمن تأثيرپـذيري از رويكـرد معرفـت شناسـي ارسـطو و                    

هاي خويش از  بندي توجهي به علم تاريخ، به مفهوم معرفتي تاريخ نپرداختند و در تقسيم بي

اين در حالي اسـت كـه در نگـاه فلـسفي ارسـطو،              . اي براي تاريخ قائل نشدند      علوم، مرتبه 

نه در وجه اپيستمولوژيك اما در وجه آنتولوژيك مـورد توجـه بـود؛ امـا فلاسـفه                  تاريخ اگر   
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همه اينهـا   . اند  مسلمان پيرو او يا چنين توجهي نداشتند يا اگر هم داشتند آن را نشان نداده              

داد و علـم      نگري اسلامي به تاريخ و علم تاريخ بهاي فراواني مـي            در حالي است كه جهان    

  .شمرد  و معطوف به فوايد علمي مهم بر ميتاريخ را يك فن كارآمد

اي قابـل تحقيـق، در راسـتاي          نكته آخر اينكه طرح مباحث اين مقاله بـه عنـوان ايـده            

گشودن افقي جديد در مطالعات تاريخي است و هدف اين است تا ضرورت پژوهش در اين         

  .گونه موضوعات را برجسته نمايد

  

  جايگاه علم تاريخ د رعهد كلاسيك يونان

يكـي  . توان از دو منظـر مـورد توجـه قـرار داد     ها به تاريخ را مي   ينش و نگرش يوناني   ب

شناسيم و ديگر ديدگاه فلاسفه، مورخـان         ديدگاه كساني است كه با عنوان مورخ آنها را مي         

رغـم بـدبيني عـام فلـسفي، بـه            بيني تمام و علـي      يوناني و در رأس آنها هرودت، با خوش       

 گذشته به زمان خويش پرداختند و با هدف مـشخص، موضـوع             ترين  تحقيق درباره نزديك  

 » iاين كوائيـت  «هرودت كه براي اثر خويش عنوان       . مشخصي را براي پژوهش برگزيدند    

برگزيد و در معنايي استعاري بررسي گذشـته را بـا مفهـوم             » تحقيق و پژوهش  «به معناي   

زيـادي تـاريخ را از سـاحت        يكي پنداشت، تا حـد      ) ها  خداي تاريخ در نزد يوناني    (» iiكليو«

نگاري او، الگوي     تاريخ. اسطوره و افسانه جدا كرد و آن را به مفهوم علمي آن نزديك نمود             

تـر از سـلف       قرار گرفت كه البته در وجهي كامـل       » توسيديد«مورخان پس از وي از جمله       

ن خويش، تاريخ را از يك منظر ساختاري بررسي كرد و سعي در تحليل علّـي ـ معلـولي آ   

در نزد وي تاريخ دانشي بود كه در زندگي عملي كاربرد داشت و كساني كه درصـدد                 . نمود

توسـيديد كـه هـم بـا        . كردنـد   بايست آن را مطالعه مي      پرداختن به سياست مدن بودند مي     

كام تاريخ و ححكمت و هم رويكرد خاص سوفسطاييان آشنا بود، از اين فنون در جهت است            

هـاي    و علل و زمينـه    » نزيوهاي پلوپ   شرح جنگ «ود كه همانا    مطالعه موضوع مورد نظر خ    

                                                 
i . enquiet 
ii . Clio 
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روح خـويش، تـاريخ را        آن بود، بهره گرفت و به غير از شيوه نگارش و انشاي خشك و بي              

بيـوس مـورخ يونـاني الاصـلي كـه بـراي روميـان                پـولي . روشمند و با محتوا بررسي كرد     

يوناني داشت و بينش و روش      هاي پونيك را تقرير كرد نيز تربيت          نوشت و تاريخ جنگ     مي

اين دسـته از مورخـان فـارغ از جـو           . خويش در تاريخ نگاري را مرهون گفتمان يوناني بود        

فلسفي موجود و نگاه سلبي حكماي كلاسيك يوناني، تكوين و تكامل دانـش تـاريخ را در                 

  .دستور كار داشتند و به حق در اين عرصه موفق بودند

ن عصر كلاسيك فلسفي و ضد تاريخي بود و اين دسته           با اين همه، گفتمان اصلي يونا     

از منظر فلسفي، حكماي يونـاني      . كردند  از مورخان در حكم خرده گفتماني مؤثر فعاليت مي        

جايگاهي براي تاريخ قائل نبودند و تاريخ را از حيث جزئي و متغيـر بـودن موضـوعات آن،                   

نگـرش حـاكم بـر      . كردند  د نمي اي در تقسيمات علوم قلمدا      شايسته داشتن جايگاه برجسته   

گرايي تاريخي توجه چنداني      گرايي فلسفي بود كه به عقل       انديشه حكماي يوناني يك عقل    

با اين حال، فلاسفه يونـان همچنـان كـه          . كرد  نداشت و حركت تاريخي را دوري تلقي مي       

د ق ـكردنـد و در بعـد نظـري تـاريخ را فا     حكمت را به دو بخش نظري و عملي تقسيم مـي     

اي، تمامي تقسيمات     دانستند، در تقسيمات خويش درباره حكمت عملي، به گونه          گاه مي جاي

پندارند كه فلاسفه يوناني به تاريخ توجهي نداشته          اغلب چنين مي  . كردند  را تاريخ تلقي مي   

انـد؛ امـا      آورده  و علم تاريخ را بـه حـساب نمـي         ) به عنوان سير تحول وقايع و ايام      (و تاريخ   

ت كه نه ارسطو و نه افلاطون اين قدر در خصوص تـاريخ بـدبين نبودنـد و                  واقعيت اين اس  

هـاي    را فاقـد ويژگـي    ) شناسـي   تاريخ در مفهوم معرفـت    (تنها ساز وكار پيدايش علم تاريخ       

  .دانستند خاص قضاياي فلسفي مي

بدبيني فلاسفه يوناني به تاريخ از بينش خاص فلسفي و معرفـت شناسـي آنهـا ناشـي                  

داشـت كـه رويكـرد معرفـت        » منطـق «يونان يك دانش مقدماتي به نـام        فلسفه  . شد  مي

شناسي به علوم مبتني بر آن بود؛ به خصوص در منطق صوري كه ارسطو در رأس آن بود، 

و كاري خاص خود داشت كه بر پايه آن ادراكات يـا علـوم از دو                 تكوين و تحول علوم ساز    

تـصورات  . شـد   تـشكيل مـي   )  مصداق نهاد يا مفهوم، گزاره يا    (بخش تصورات و تصديقات     
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ها بـود و تـصديقات از ارتبـاط متقـابلي كـه ميـان                 صورت ذهني موضوعات، اشيا و پديده     

كـرد بـه وجـود     شد و حكمي سلبي يا ايجابي در خصوص آنها صادر مي       تصورات برقرار مي  

) برهان، خطابه، تمثيـل، شـعر و جـدل        (در منطق صوري ارسطو صناعات خمس       . آمدند  مي

ه مهمي داشت و به خصوص برهان كه به دو گونه برهان قياسي و استقرايي تقسيم                جايگا

ترين شيوه نيل به معرفت و        در اين بين، برهان قياسي متقن     . شد مورد توجه فراوان بود      مي

انديشه در نزد ارسطو بود؛ لذا بينش ارسطويي ـ با وجود توجه نسبي به برهان اسـتقرايي ـ    

ضوعات مورد نظر او از حيث كلي و ثابت بـودن مـشمول اسـتدلال               اساساً قياسي بود و مو    

ترين مرتبه    مقداري دانش تاريخ در نزد ارسطو و قرار دادن آن در پايين             بي. شدند  قياسي مي 

از نظر ارسطو تاريخ به امـور جزئـي و منفـرد            . شد  علوم هم از همين رويكرد وي ناشي مي       

مبناي تقـسيم علـوم     . پذير نبود    آن امكان  پرداخت و اعمال استدلال قياسي در خصوص        مي

تـرين قـوه      عقل عالي . در نزد ارسطو بر پايه سه قوه عقل، خيال و احساس در نزد بشر بود              

. رفتنـد   هاي مرتبط با اين قوه، علوم حقيقي و اشرف علوم به شمار مـي               بشري بود و دانش   

از كليـت   ) ها، مصداق   هگزار(شد كه در مبحث تصديقات        برتري اين علوم از اينجا ناشي مي      

قـضاياي  . از بداهت و وضوح برخور بودنـد      ) ها  نهادها، مفهوم (و ثبات و در مبحث تصورات       

هايي داشتند در مرتبه اول، ادبيات و هنر كه با تخـيلات سـروكار                فلسفي كه چنين ويژگي   

از سـوي   (و بـا تخـيلات و كليـات         ) از سـويي  (داشتند در مرتبه دوم، و شعر كه با احساس          

 تاريخ از اين ٢.تر آن در مرتبه سوم قرار داشت      ارتباط داشت از منظر ماهيت احساسي     ) ديگر

منظر كه با امور جزئي و متغير در ارتباط بود از شعر كه در حالت احتمال از كليـات و امـور                      

تر داشت؛ اما گويا ارسطو به اين نكته توجه نداشت كه             اي پايين   گفت، مرتبه   ثابت سخن مي  

ريخي اگر هم در بدترين حالت جزئي و متغير باشند با امور واقع سروكار دارند و لـذا                  امور تا 

از شعر كه موضوعات آن تنها در حالتي بالقوه قابليت واقعيت يافتن دارنـد، از شـأني برتـر                   

در عين حال همچنان كه آمد، فلاسفه يونان به تـاريخ و حتـي دانـش تـاريخ                  . برخوردارند

  .ندتوجه نبود كاملاً بي

ش از سقراط و گفتمان     ياي فرهنگ و فلسفه خود را مرهون فلاسفه پ          ها به گونه    يوناني
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در همـين خـصوص در راسـتاي كـشف ازل و مـاده نخـست و بـه                   . بودند» ايونيا«فكري  

دادند كه آنها     وجوي آرمان لايتغير و ابدي شناخت، اهتمامي به خرج مي           اصطلاح در جست  

 ٣.كـرد   هـا تـشويق مـي       ن در جهت فائق آمدن بر دگرگوني      را به شناخت گذشته و تحليل آ      

دگرگـوني و صـور     و  حكماي سلف يوناني در پي فهم اين مـسئله بودنـد كـه وراي تغييـر                 

متفاوت زندگي، اصول ثابت و بنياديني وجود دارد كه كـشف آن انـسان را از سـرگرداني و                   

تاريخي پرشـتاب بـود و در       زيستند كه تحولات      ها در زماني مي     يوناني. دهد  زوال نجات مي  

بردند كه بلاياي طبيعي، اعم از زمين لـرزه و فرسـايش، مـدام چهـره                  سرزميني به سر مي   

رفت   گاه تحول دايمي به شمار مي       ها طبيعت جلوه     در نزد يوناني   ٤.كرد  زمين را دگرگون مي   

 ـ     ) تولد، كودكي، جواني، كهولت و مرگ     (و حيات آدمي     ن رو  در تغييرات هميشگي بود؛ از اي

. به دنبال كشف ازل و مباني ثابت هستي، در جهت مهار ايـن تحـولات هميـشگي بودنـد                  

تـلاش در جهـت     «تـر     و مهم » تشخيص ضرورت تغيير در امور بشري     «همين مهم، يعني    

ها در پاسخ     يوناني. كرد  ها ايجاد مي    حساسيت خاصي به تاريخ در نزد يوناني      » مهار تغييرات 

تي زمان حال را به وجود آورده است، بـه زمـان گذشـته توجـه                به اين سؤال كه چه تغييرا     

هايـشان بـه تفـسير     داشتند و همچنان كه خصوصيات كلي حيـات آدمـي را در نمايـشنامه       

 اگر چه ممكن بود كه      ٥.كردند  كشيدند، اجزاي خاص آن را نيز به عنوان تاريخ تلقي مي            مي

ثـال همچـون هـرودت علـل        ها در درك علـل تغييـرات بـه خطـا رونـد و بـراي م                  يوناني

ها را از اراده قدرت مينوي ناشي بدانند، اما همين انـدازه كـه بـه گذشـته و سـير                       دگرگوني

كردنـد، حـاكي از       هاي زمان حال توجه مـي       هاي آن در جهت فهم بهتر دگرگوني        دگرگوني

ه در عين حال ممكن بود كه دانش بازگو كنند        . تفاوت نيستند   اين بود كه به دانش تاريخ بي      

تر از شعر     اي پايين   در نزد افلاطون، و در مرتبه     » شبه دانش «اين سير از تحولات، با عنوان       

افلاطـون دانـش حاصـل از شـناخت گذشـته را رأي صـحيح               . در نزد ارسطو تلقـي شـود      

كنـد بـه ايـشان ادراك         دانست كه از آنچه تغيير مي       مي» شبه دانشي «پنداشت و آن را       مي

  ٦.شود ي مؤثر واقع ميدهد و در پيشبرد زندگ مي

گويد كه مدام در حال تغييرند و ممكن است بار    از آنجايي كه تاريخ از اموري سخن مي       
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ديگر تكرار شده و مقدمات مشابه آن به نتايجي مشابه منجر شود و حداقل در يك حالـت                  

ه و  احتمالي مورد استفاده بشر قرار گيرد از شعر، كه وقوع كليات مورد نظر آن احتمالي بـود                

اي هم عـرض شـعر        تر نيست و در بدترين حالت مرتبه        بالقوه موضوعيت واقعي دارد، پايين    

 برداشت فلاسفه كلاسيك يونان از تاريخ و دانش تاريخي آن گونـه كـه               ترتيببدين  . دارد

  .شود بدبينانه نبود تصور مي

 / سياسـت (گانـه حكمـت عملـي         هاي سه   از منظري ديگر، نظر به ارتباط متقابل شاخه       

در نـزد ارسـطو ـ كـه نگـاهي      ) تهذيب نفـس / تدبير منزل، اخلاق/  اقتصاد  سياست مدن،

ساختاري به جامعه داشت و وجوه سه گانه حيات اجتماعي شـهروندان را مـدنظر داشـت ـ     

تاريخ به معناي واقعي خود كه عبارت از چگونگي وقوع حـوادث بـود، تجلـي عينـي پيـدا                    

اگر هم ارسـطو    . ي جز تاريخ در وجه آنتولوژي آن نبود       كرد و حكمت عملي ارسطو چيز       مي

در مورد سازوكار معرفت شناسي تاريخ ترديد داشت، در زنـدگي علمـي ـ كـه چيـزي جـز       

ساخت سياسي، اقتصادي و اخلاقي نبود ـ به آن توجه داشـت و نظـر بـه ارتبـاط متقابـل       

يني اخـلاق   سياست، اقتـصاد و اخـلاق و جـداكردن اخـلاق فـردي از سياسـت و جـايگز                  

وجـو    جـست ) تـاريخ (شهروندي و مدني به جاي آن، نـوعي پويـايي را در زنـدگي عملـي                 

  ٧.كرد مي

 مؤيد رأي صحيح نيـز در خـدمت تقويـت همـين             توجه به تاريخ به عنوان شبه دانشيِ      

توجه ارسطو به حكمت عملي همان تاريخ       . فضايل اخلاقي و سياسي در وجه مدني آن بود        

از اين جهت اگر تاريخ به عنـوان وقـايع جزئـي و             . يا كنش آدمي در وجوه متفاوت آن بود       

، بدون اين   منفردي كه مدام در حال تغيير است جايگاهي در حكمت نظري ارسطو نداشت            

اي داشت و عين حكمت عملي        كه اسمي از آن برده شود در حكمت عملي جايگاه برجسته          

دانست، بلكه با رويكـردي كـه در حكمـت            از اينها گذشته، ارسطو تاريخ را مردود نمي       . بود

كـرد و آن      اينكه ارسطو تاريخ را با شعر مقايسه مي       . آورد  نظري داشت شأن آن را پايين مي      

نمود با شيوه نگارش مرسوم در يونان پيش از قرن پنجم             تر قلمداد مي    اي پايين   بهرا در مرت  

ارسطو كه  . ارتباط نبود   پرداخت نيز بي    قبل از ميلاد كه با زبان منظوم به جامعه و تاريخ مي           



 
 
 
  
 

  

  

  

  ءجايگاه علم تاريخ در حكمت مشا

 

 
 
 
 

76

دانست، از ايـن      شأن تاريخ را به لحاظ منفرد و جزئي بودن موضوعات آن از شعر كمتر مي              

كرد و از منظر تـاريخي بـه آنچـه كـه               تاريخ را تحليل مي    ،ايي فلسفي گر  جهت كه با عقل   

حاصل كار كساني چون هـرودت و بـه ويـژه توسـيديد بـود تـوجهي نداشـت، قـادر نبـود                     

قانونمندي و الگوي عامي كه اين دسته از مورخان با به هم پيوند زدن امور جزئي و منفرد،        

  .اسي دقيقي به اين دانش داشته باشددادند را درك كند و نگاه معرفت شن به دست مي

  توان نتيجه گرفت كه فلاسـفه يونـان، تـاريخ را بـه عنـوان مجموعـه                  از آنچه آمد مي   

شود پذيرفته بودند، اما مفهوم معرفـت         هاي تجربي كه در زندگي جمعي مؤثر واقع مي          داده

  ٨.شناسي مشخصي براي آن قائل نبودند

  

  جايگاه تاريخ در نزد حكماي مسلمان

گيري قلمرو اسلامي را مطرح كرد، مسلمانان را بـه            مقتضياتي كه ظهور اسلام و شكل     

مند ساخت و از ابتداي عصر اسلامي، پرداختن بـه گذشـته مـورد                تاريخ و علم تاريخ علاقه    

نگـاري اسـلامي      ها و علـل تكـوين تـاريخ         بررسي زمينه . توجه بزرگان مسلمان قرار گرفت    

كنيم كه پرداختن مسلمانان بـه        ت؛ اما به اين نكته اشاره مي      خارج از موضوع اين نوشته اس     

 .نظـر داشـتند مـرتبط بـود        ي كاربردي كه از اين دانش مـد       يها  تاريخ از همان آغاز با جنبه     

ل مشكلات موجود خود به گذشته پرداختند و از اين جهت           حوجوي راه     جست مسلمانان در 

نگـاري    مربـوط بـود، تـاريخ و تـاريخ        اي از اين مشكلات با امـور دينـي            كه بخش گسترده  

اسلامي در خدمت دين قرار گرفت؛ اما اين علم به عنوان خادمي وفادار بـه سـمتي پـيش                   

بـه همـين    . رفت كه در خدمت منافع حاكمان درآمد و مورد سوء استفاده آنها قـرار گرفـت               

مسلمان نگاران    شويم و اغلب تاريخ     اي مواجه مي    دليل هم هست كه كمتر با مورخان حرفه       

اين دسته از مورخان كه در راستاي حرفه خـويش          . بينيم  را برخاسته از ميان دولتمردان مي     

شدند كه فرصت كمتـري بـراي         نگريستند موجب مي    و از منظر حكمت عملي به تاريخ مي       

اي در خصوص تاريخ باقي بماند؛ بـه ويـژه اينكـه              پردازي و تكوين بنيادهاي انديشه      نظريه

ر قلمرو اسلامي فضاي كلامي بود كه در حد فاصل ظهـور مرجئـه تـا                فضاي كلي حاكم ب   
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. تثبيت موقعيت اشاعره، جبري متافيزيكي را بر ذهن و انديشه جامعـه تحميـل كـرده بـود                 

گرايـي نمـود      رويكرد عملي مورخان درباري به تاريخ به جاي اينكه با منطق قدرت و واقع             

رفـت و بـه نـوعي         موجـود پـيش مـي     پيدا كند، به سمت توجيه تـاريخ در جهـت شـرايط             

تـاريخ  . انجاميـد   خودگرايي و تحميل اخلاق و فـضايل فـردي در سياسـت و اقتـصاد مـي                

سرگذشت و سلوك برگزيدگان جامعه بـود و ضـمن ايـن كـه اراده ايـن برگزيـدگان را در          

كشيد، جامعه را به پذيرش آن در پرتـو حكمـت و مـشيت                اقتصاد و حكومت به تصوير مي     

  .خواند يالهي فرا م

نظر از بينش تاريخي مـسلمانان و نگـرش خـاص مورخـان، فلـسفه اسـلامي و                    صرف

حكماي مسلمان نيز عموماً به تأثير از سنت فلسفي يونان، نه تنها در حكمت نظري كه در                 

ايـن جهـت در عـالم        از. اي قائل نبودنـد     حكمت عملي نيز براي دانش تاريخ شأن و مرتبه        

رفـت و     نگـاري راه خـاص خـود را مـي           وناني، تاريخ و تـاريخ    اسلامي نيز همچون دنياي ي    

پيمود؛ البته با اين تفاوت كه در يونـان گفتمـان             حكمت يوناني طريق خاص خويش را مي      

 خـرده گفتمـان بـه شـمار         ،نگاري  گرايي فلسفي آن بود و تاريخ       اصلي از آن حكمت و عقل     

تر داشت و هر چند نـاقص تـر از           نگاري افقي گسترده    رفت؛ اما در دنياي اسلامي تاريخ       مي

به علاوه حكماي يونـاني هـر       . تري داشت   منطق ذهني مورخان يوناني، حوزه شمول وسيع      

چند نه به لفظ اما در معنا حدود مشخصي براي تاريخ قائل بودند كه در جاي خود بسيار با                   

  .اهميت بود

، فضاي گفتماني عهد    فلاسفه مسلمان با وجود اينكه فلسفه خود را از يونان فرا گرفتند           

كلاسيك يونان را درك نكردند و از حكمت اسـكندراني و فلـسفه نوافلاطـوني تأثيرپـذير                 

به علاوه حكمت اسلامي رويكردي شريعت مĤبانه داشت و         . بودند تا حكمت اصيل مشايي    

توانـست    ش يافـت؛ از ايـن رو نمـي        ردر خدمت دين و تحت حمايت حاكمـان دينـي پـرو           

تفسير خاص دنياي   . گرايي داشته باشد    انسان محوري مبتني بر دنيا    همچون حكمت يونان    

اسلامي درباره تاريخ به عنوان تجلي اراده الهي و انفعال انسان در برابر آن ـ كـه گفتمـان    

شد كه ميـان فلـسفه و تـاريخ      آن را تئوريزه كرده بود ـ مانع از آن مي ،مرجئي يا اشاعري
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 در ابعاد عملي برپايه اخلاق شهروندي و فضيلت مدني،          پيوند ميموني برقرار شود و حداقل     

در اين ميان، تنها فارابي اسـت كـه در مباحـث خـويش، بـه                . تفسير تاريخي به عمل بيايد    

پـردازي كـرد و ميـان         حكمت عملي توجه داشت و حداقل در بعد سياسي و اخلاقي نظريه           

رابي دربـاره سياسـت نوشـته       آثاري كه فا  . آراي افلاطون و ارسطو نوعي تلفيق ايجاد نمود       

 و  تحصيل الـسعاده  ،  سياسات المدنيه ،  كتاب السياسه ،  آراء اهل المدينه الفاضله   است، مانند   

 در عـين   ٩.انـد   ، تمامي برپايه رويكرد فلسفي نوشته شده      رساله في التنبيه علي سبل السعاده     

داشت و آن   نظر ن  حال بايد در نظر داشت كه فارابي به طور مشخص تحليل سياست را مد             

 فارابي  ١٠.دانست كه همانا عبارت از خير دنيوي و اخروي بود           را وسيله تحصيل سعادت مي    

اي در اقسام علوم      پيش از او رساله   » كندي«شناسي در علوم بود و هر چند كه           واضع روش 

 فـارابي   احصاء العلوم كتاب  . نوشته بود، اما منطق اسلامي در انديشه فارابي تجلي پيدا كرد          

هـاي   اي داشـته و روش      بندي آن، جايگاه برجسته     هت نظم بخشيدن به علوم و تقسيم      در ج 

اي بـا رويكـرد        ليكن به جز نگاهي ساختاري كه تا اندازه        ١١مختلف شناخت را در خود دارد؛     

در عـين حـال     . مشايي در حكمت عملي قابل قياس است، اهتمامي به دانش تاريخ نـدارد            

ورزي فـارابي در حكمـت عملـي بـا جامعـه               كه انديشه  نبايد به خطا رفت و چنين پنداشت      

فارابي نيز توجه جدي به بنيادهـاي علـوم         . شناسي و انديشه سياسي امروزين يكسان است      

تـوان گفـت      اجتماعي و انساني با رويكرد معرفت شناختي دوران جديد نداشت و لـذا نمـي              

بحـث حكمـت عملـي      حكمت عملي مورد نظر او با نگاه ساختاري ارسطو به جامعـه، در م             

طور مدينه فاضله مورد نظر فـارابي در عـالم مجـردات تحقـق                 همين ١٢.قابل مقايسه است  

يافته و از انسان استقلال داشته و قائم به او نيست و در صورتي كه در ايـن عـالم تحقـق                      

پيدا كند، وجود و ماهيتش به وجود رئيس مدينه وابسته است و في نفـسه فاقـد اسـتقلال                   

نين فارابي در آثار خود براسـاس نظريـه شـاهي آرمـاني ايرانـي، بـه سـراغ                     همچ  ١٣.است

سياست رفته كه با فلسفه سياسي يونان فاصله داشـته و جامعـه را موجـوديتي مـستقل از                   

  ١٤.آورده است حكام به شمار نمي
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  ابن سينا و نگرش تاريخي

تـرين   اندر يكـي از درخـش  )  ق370 ـ  429(شيخ الرئيس حسين بن عبداالله بن سـينا  

اي با گرايش شيعي تربيت شـده و از           شيخ الرئيس كه در خانواده    . زيست  اعصار اسلامي مي  

ورزي آشنا شده بود، از همان اوان جواني به دربـار             كودكي با فنون جدل و مباحثه و انديشه       

به علاوه پدرش از    . سامانيان راه يافت و خواسته يا ناخواسته با اهل سياست در هم آميخت            

مردان ساماني بود و حاكم منصوب آنها در اداره روسـتايي در حومـه بخـارا بـه شـمار                    دولت

تـاريخ بـه عـصر     زيـست ـ كـه در    ابن سينا كه در عصر پـر فـراز و فـرودي مـي    . رفت مي

گيري غزنويان مجبور  ها و قدرت هاي متقارن معروف است ـ در پي سقوط ساماني  حكومت

 سرگرداني در خراسان، قومس، گرگـان و جبـال،          به ترك ديار خود شد و پس از يك دوره         

در عراق عجم مأمن يافت و در دربار بويي و سپس كاكويي مورد توجـه و بعـضاً دشـمني                    

بسيار فعـال بـود و مـدتي را نيـز بـه       سياسي   در اين ايام ابن سينا در صحنه         ١٥.قرار گرفت 

 را از توجـه بـه        اين نابغه بـزرگ شـرق      ،مشغله سياسي . وزارت شمس الدوله كاكويه رسيد    

گردآوري و تكميل فلسفه اسلامي به دست ابن        . علوم مختلف و پيشرفت علمي باز نداشت      

گـر بـسياري از       اين حكيم بزرگ و فرزانه جامع همه علوم بود و الهـام           . سينا صورت گرفت  

رغـم اشـتغالات      او علـي  . فلاسفه و انديشمندان اسلامي و اروپايي پس از خـويش گرديـد           

ي نه چندان طولاني، ميراث علمي گرانبهايي از خود به جاي گذاشت كه بر              سياسي و زندگ  

شناسـي، طـب،      ق، زبان، موسـيقي، روان    طابن سينا در من   . درخشد  تارك تمدن اسلامي مي   

در .  اثر از خود به جاي گذاشته اسـت        220داروشناسي و به ويژه فلسفه استاد بود و بيش از           

 كـه   كتـاب الـشفا   يي دارد و به خصوص اثر عظيم او         اين بين حكمت ابن سينا جايگاه والا      

رود، مورد توجـه محافـل علمـي           المعارف علمي در دوره ميانه به شمار مي        ةبزرگترين داير 

 مـشتمل بـر چهـار كتـاب اسـت كـه بـه منطـق،                 كتاب الشفا  ١٦.قديم و جديد بوده است    

لـد، اوج تفكـر     اين چهار كتـاب در هيجـده مج       . طبيعيات، رياضيات و الهيات پرداخته است     
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ابن سينا كه هدف فلسفه را عبارت از علم به حقـايق            .  را در خود دارد    يفلسفي قرون وسط  

دانست، همچون ارسطو حكمت را در دو شاخه نظري و عملي             اشيا به قدر طاقت انسان مي     

از ديــد وي، فلــسفه نظــري در پــي كــشف حقيقــت، و فلــسفه عملــي در . نگريــست مــي

در نزد او هدف حكمت عملي استكمال نفس از طريق علم           . توجوي علم به خير اس      جست

اصولي كه مشاركت همگـاني     : شيخ الرئيس فلسفه عملي را به سه قسم       . به امور عملي بود   

بر آنها مبتني است، اصولي كه مشاركت شخصي مردم بر آن مبتنـي اسـت و اصـولي كـه                    

تـوان بـا سياسـت مـدن،          مياين سه اصل را     . كند  امور فرد بر آنها مبتني است، تقسيم مي       

با اين حال، اصول فلسفه عملي مورد نظر ابـن سـينا از             . تدبير منزل و اخلاق يكي دانست     

  .شود و در اين چهارچوب قابل فهم است شريعت الهي مشتق مي

سينا هم همچون فارابي فوايد حكمت عملـي را در چـارچوب شـريعت نگريـسته و                   ابن

 تضمين سعادت خانواده و پالايش نفـس قلمـداد كـرده            تدبير منزل و اخلاق را در راستاي      

طور منطق كه وجوه مختلـف آن را بررسـي كـرده اسـت،                 در اين مباحث و همين     ١٧.است

. شـود   اشاره مشخصي به تاريخ هر چند در حكم تجلي وجوه ساختاري جامعه مشاهده نمي             

ريافـت داشـته و     ابن سينا كه همچون فارابي فلسفه خويش را از فلسفه مشايي و اشراقي د             

رغم درگيري تنگاتنگ با سياست و اقتـصاد و           مباني اسلامي را در آن وارد كرده است، علي        

همچون ديگر بزرگان مـسلمان توجـه چنـداني بـه تـاريخ               نقش فعال در جامعه و حكومت،     

از آنجا كه پرداختن وي به حكمت       . نكرده و در آثارش درباره اين دانش بحثي نكرده است         

تر از فارابي است و به علاوه مشكلات زماني خاص خود را داشته است، هـر                عملي مختصر 

آنچه كه در خصوص فارابي و عدم ايفاي سهمي به سزا در غناي نظري دانش تاريخ بيـان          

ابن سينا حكيمي گرانقدر بود؛ اما در عصري كـه مورخـان        . شد، در مورد او نيز صادق است      

زيست و تاريخ ايران عـصر زريـن خـود را             ميبزرگي همچون مسعودي، بيهقي و فردوسي       

قـدر مـسلم، ابـن سـينا نيـز          . كرد سعي در تدوين مباني نظري براي تاريخ نكرد          سپري مي 

محصول زمان خويش بود و نظر به فضاي كلي حاكم بر جامعه و بينش تاريخي موجود به                 

 بـود و    اي كه حكمت وسيله فهم شريعت و در خدمت متافيزيك           در جامعه . حكمت پرداخت 
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نگريست فرصتي براي پرداختن به تـاريخ در معنـاي عقلـي              با رويكرد كلامي به تاريخ مي     

اي درباره تاريخ تا زمان ابن خلدون كه لزوم تفسير عقلي از              چنين طرز تلقي  . ماند  باقي نمي 

تاريخ و رويكرد برهاني به تاريخ را درك كرد ـ البته شرايط موجود اجازه نداد كه طرز فكر  

به گفتماني فراگير تبديل شود ـ به طول انجاميد و هيچ كـدام از دو طيـف مورخـان يـا      او 

  . نتوانستند تحولي عقلاني در زمينه تاريخ ايجاد كنند،فلاسفه

  

  بندي جمع

در جامعه اسلامي تاريخ در خدمت منافع حاكمان بود و به عنوان تجلي مشيت الهي به                

و فرصت كمتري براي برخورد عقلاني با تـاريخ         پرداخت؛ از اين ر     سرگذشت برگزيدگان مي  

در اين بين، چه مورخـان و چـه فلاسـفه، آن چنانكـه بايـد نتوانـستند از بـار                     . آمد  پديد مي 

كرد رهايي يابند و با منطق معرفـت          هاي كلامي بر جامعه تحميل مي       سنگيني كه برداشت  

اي مـسلمان بـه مبـاني    توجهي حكم ـ ترين علل بي  برخي از مهم  . شناسي به تاريخ بپردازند   

  :بندي كرد توان در موارد زير جمع نظري در تاريخ را مي

 ـ حكمت اسلامي از فلسفه يونان و به ويژه حكمت ارسطويي گرفته شده بود كـه در                1

در اين بين، حكماي    . شهري يونان نضج گرفت     اي با ساختاري متفاوت از نظام دولت        جامعه

طو را در بعد معرفت شناسي تاريخ به ارث بردنـد،           مسلمان ضمن اينكه بدبيني عمومي ارس     

  .همانند وي دركي عملي ازتاريخ نداشتند و چندان اهتمامي به مباني نظري تاريخ نكردند

اي و خـارج از   ـ مورخان نيز عموماً بـا فلـسفه آشـنايي نداشـتند و بـا رويكـرد حرفـه                 2

مورخـان راه خـويش     فلاسـفه راه خـود و       . گـران بـه تـاريخ نپرداختنـد         ملاحظات حكومت 

رفتند و ارتباط متقابلي ميان آنها وجود نداشت تا به تبادل نظر و تعامل فكري در حـوزه            مي

به علاوه برداشت متـافيزيكي مورخـان و فلاسـفه از وضـع موجـود،               . دانش تاريخ بينجامد  

گرايي و درك دقيق تاريخ به عنوان تجلي اعمال انسان كه قدرت دخـل              فرصتي براي واقع  

  .گذاشت صرف در آن وجود داشته باشد را باقي نميو ت

د زيادي بار كلامي داشت و مجـالي بـراي پـردازش تـاريخ در               حـ فلسفه اسلامي تا     3
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 ،به علاوه منطق به عنوان ابزار تبيـين معرفـت  . گذاشت استدلالي باقي نمي  مفهوم عقلي  ـ

  .مورد توجه جدي فلاسفه و متكلمان در حوزه علوم انساني نبود

ـ تأثيرپذيري شديد تاريخ از علوم ديني همچون علـم الرجـال و علـم الحـديث ايـن                   4

برد و با وجود تأثيرات مثبت، روشي         گري پيش مي    دانش را به سمت سنت گرايي و اخباري       

  .شد نگاري قائم به ذات مي كه داشت مانع از ظهور تاريخ و تاريخ

 نوعي انفعـال و     كهگري    و اخباري اي همچون مرجئه و اشاعره        هاي بازدارنده   ـ جريان 5

  .تأثير نبود  در اين خصوص بي،آورد تعليق در فلسفه و تاريخ به وجود مي

 تاريخ را جزئي از علـم الاديـان بـه         ،گان مسلمان رشد بز   مجموع اين عوامل موجب مي    

شمار آورند و به جاي اينكه با علم الابدان و منطق معيشتي مرتبط بدانند به علمي الهياتي                 

معرفت شناسـي تـاريخي مـستلزم درك تـاريخي و تكامـل             .  در خدمت دين تبديل كنند     و

رغـم اينكـه      انديشه اجتماعي است و شرايط جامعـه اسـلامي قـرن چهـارم هجـري علـي                

هاي اين تكامل تـاريخي را در         ترين دوران علمي و ادبي عهود اسلامي بود، زمينه          درخشان

  .خود نداشت
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  هانوشتپي

                                                 
سـمت و   : تهـران ( ترجمـه مـسعود صـادقي        ي بر تاريخ پژوهي،   درآمدمايكل استنفورد،   . 1

 . 61 ـ 57ص ) 1384دانشگاه امام صادق، 

، يونان و روم، ترجمه سيد جلال الدين مجتبـوي          1 ج    تاريخ فلسفه،  فردريك كاپلستون، . 2

 .22 ـ 21ص ) 1385چاپ پنجم، علمي و فرهنگي و سروش، : تهران(

نـشر  : تهـران (هـديان   م ترجمه علـي اكبـر        كلي تاريخ،  مفهومكالينگوود،  . جي.  آر همان؛. 3

 .36 ـ 33ص ) 1385اختران، 

 .33 ص همان،. 4

 .34 ـ 33 ص همان،. 5

 .34 ص همان،. 6

 . 409 ـ 382 و 317، ص 1 ج پيشين،فردريك كاپلستون، . 7

 . 36 ص پيشين،كالينگوود، . جي. آر. 8

 ترجمـه عبدالمحمـد آيتـي    ن اسـلام، تاريخ فلـسفه در جهـا     حنا الفاخوري و خليل الجر،      . 9

 . 438 ـ 431ص ) 1369نشر زمان، : تهران(
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